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Abstract: 

Since the verb is one of the most important grammatical 

categories that make up the sentence and its center of gravity, it has 

been studied in this research according to the theory of the five verbal 

verbs. This was applied to selected poems by the poet "Jaleh 

Esfahani" according to the descriptive analytical method. Here we are 

going to point out the most important results we have reached: 

the poet used (emotional expressive) verbs more than others, 

because she was visualizing and building her imaginary world by 

making use of these verbs. Then, (the persuasion verb) comes next, 

which also had a great use in the systems of these poems, where the 

poet uses it to entice her interlocutors with her potential ideal world. It 

is noteworthy that the (predicative and obligatory) verbs were the least 

to be utilized, as Jaleh Esfahani did not benefit from them in the 

formulation of these poems except in a very rare way, and this is due 

to the limited characteristics and functions via by these verbs. 

Key words: The poems of Jaleh Esfahani, Austin, Searl, Theory of 

speech verbs, the function of the verb, "If I had a thousand pens". 
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 ژاله اصفهانی (اگر هزار قلم داشتمشعری) ۀمجموعبرگزیدهای از فعل در نقش بررسی 
 

پژوهشگر:                                                      
 یالقيسعبيد  یعلمصطفی 

 -اـــــهانزبـ ۀدــــدانشک - دادــــــاه بغــــــدانشگ
 یـــات فارســـادبي ان وــزب روهــــگ

 
 

 استاديار دکتر:
 یالمالكدالحسين مـحمد عب عقيل

 -اـــــهانزبـ ۀدــــدانشک - دادــــــاه بغــــــدانشگ
 یـــات فارســـادبي ان وــزب روهــــگ

 :  چکيده
دهد های دستوری است که جمله را تشکیل میجا که فعل یکی از مهمترین مقولهاز آن

هززای گاتززاری گززن  ۀنظززری شززودد در ایززن ت قیززو هززا توجززه هززه و مرکززز لقززل آن م سززو  مززی
)سززززرور مززززورد ماالعززززه سززززرار گرفتززززه اسززززت و ایززززن مززززورد در س ززززاید منت زززز  از اشززززعار  الززززه 

ت لیلززی اامززاو شززدی در اینجززا مززا هززه مهمتززرین نتززای   -ا ززاهانی و هززا توجززه رو  تو ززیای
 کنیم:بدست آمده اشاره می

هزززای سیسزززتمهزززا در کزززن  ۀکزززه شزززاار از کنشزززهای )اظهزززاری و ازززااایر بیشزززتر از هقزززی
 آو  زود راهزا دنیزای ایزدهمنزد شزده اسزتی از ایزن رود او هزا کمزک ایزن کزن س زاید  زود بهزره

آیزد کزه در ایزن اشزعار نیزز کشزدی سزا از آند کزن  ترییبزی مزیسا ت و هه ت ویر مزیمی 
آو ا تمزالی وی مزورد اسزتااده هسیار مکرر بودد جزایی کزه بزرای تشزویو گیرنزده هزا جهزان ایزده

هزا و های )االامی و تعهدیر را کمترین سهم داشتندد این هه دلیزلد وی گزیفتی کن سرار گر 
 هززای م ززدود آن اسززتدکه شززاار در تنظززیم شززعر  ززود جززز در شززکل نززادر از آن بهززرهنقزز 
 بردینمی

اگززر »کززن  گاتززارد نقزز  فعززلد  ۀس ززاید  الززه ا ززاهانید آسززتیند سززرود نظززری هــا: کليــد واژه
 «یهزار سلم داشتم

 تار :پيشگف
فزززرس هسزززیار مززززهمی اسزززتوار اسزززتد   ۀافعزززاو گاتزززارید بزززر سزززای ۀهزززه ااتقزززاد سزززرو نظزززری 

تر د س ن مند است ی هه توضیح))س ن گاتن هه یک زبان وارد شدن در نوای رفتار سااده
 ر 771: 7831گاتن انجام افعالی ماابو ها سوااد استرر ی )سرود

داندد مللا: امر کردن د سوو دادند را شامل اامالی می « کن  گاتاری »یوو ا الاح 
ن زوی زبزان تعریزر کزرد  ۀدهد )) زورتها را هایزد در تجززی تقاضا کردن و یییی نیز ادامه می

 ری 741: 7831چه مردم از کاربرد زبان در نظر دارندرر )یوود ها را هه آنو نق 
- ز  اهقزههزا را در نزن  بهزای گاتزار وجزود دارد سزرو آنهرچند انواع متااوت از کن 

  -بندی کرده است :
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 اید کزززززززززززه بیزززززززززززان شزززززززززززده اسزززززززززززت متعهزززززززززززد : گوینزززززززززززده را هزززززززززززه  زززززززززززد  گززززززززززززاره اظهـــــــــــاری  ی1
 گززززززززززویم کززززززززززه وستززززززززززی هززززززززززه دنیززززززززززا آمززززززززززد زمززززززززززین لرزیززززززززززد د ایززززززززززن کنززززززززززد :  مززززززززززن مززززززززززیمززززززززززی

 نردازد یای میگیری از نکتهکندد یا هه نتیجهای تاکید میگونه از کن  بر نکته
د بززرای واداشززتن شززنونده هززه انجززام املززی و یززا هززا کوشزز  هسززتند: ایززن گونززه کززن  ترغيبــی ی2

 ها یافت یها و در واستها را در نرس توان آندادن االاااتی هه گوینده و می
هزاد سزوگندها و شودی مانند:   سزوو: گویندهد نسبت هه سیر ااماو آتی متعهد می تعهدی ی7

نویسزیم : )مزوارد سراردادها در شمار این گزروه هسزتند م مزللا جملاتزی کزه در م ضززر مزی
 را  واندم و سبوو دارمر یا ) لبت ها سند برابر استر ی

 : گوینده ا ساا  ود را ها اذر واهید تبریکد ناسزا و ییی بیان کندی عاطفی ی4
 ۀکنززد : )از ایززن ل ظززه  ززاتمای را بززرای م اازز  بیززان مززی: گوینززده شززرایز تززازه اعلامــی ی5

 ر026: 7838کنمر ی )رک:الامد جنگ را االام می
 های گاتار سرار دادیای وا د هه نام کن ها را در دستهاین نمونه ۀتواند هممی

 -کند :ا لی کن    بت می ۀیوو نیز از سه نمون 
iشما کزمربند ایزمنی را  بندید ی ) بریر ی 
iiبندید ؟ )نرسشیرآیا شما کزمربند ایزمنی را می ی 
iiiر14: 7831کزمربند ایزمنی را ببندید ی )امریر     )یوود  ی 

-کن  س ن آستیند الاوه بر مااهیم بنیادینید که هه ا ت ار بیان شزدم آمزوزه ۀنظری 

هززای دییززری نیززز داردد کززه تقسززیم کززن  سزز ند هززه بیززان مسززتقیم و ییززر مسززتقیم از آن جملززه 
اد کززززه در میززززان سززززه  ززززورت سززززا تاری تززززوان توضززززیح داسززززت ی ایززززن مسززززمله را چنززززین مززززی

ای  ززواه ر راهاززه -نرسشززی -کززارکرد ارتهززاای )گزززارهامززریر و سززه نززوع  - بززری  -نرسشززی)
 ۀهسزت کزه هزه آسزانی سابزل شناسزایی اسزتد هنیزامی کزه میزان سزا تار و کزارکرد جملزه راهزز

 ر44: 0222)رک:یوود  -نامند :مستقیمی هاشدد آن را کن  گاتار مستقیم می
aبیرون هوا سرد استی ر 
bنم یکوضعیت هوا شما را آگاه می ۀمن بدین وسیله دربار ر 
cکنم در را ببندید یمن بدین وسیله از شما تقاضا می ر 

هه کار می رودد کزن  « b» بری استد وستی هه انوان اهارت توضی ی « a»جمله 
کزن  گاتزار ییزر مسزتقیم تلقزی « c»کلامی مستقیم استم اما اگر دستوری یا  واهشزی شزود 

 ۀهززای نظززری از آمززوزه گیززری در ایززن نزز وه  د هززا بزززهره ر44: 0222شززودی )ن ک:یززوود مززی
 ۀمجمزوع موجزود در را بزرای چهزل و نزن  س زیده شزعری  افعزاوهایی از آستین و سرود نمونه

ت لیزل  زواهیم کزردم تزا کزاربرد ایزن نظریزه را در ایزن الززر ادبزی « اگر هزار سلم داشتم»شعری 
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هزای ایزن تمسیسز  انواع افعاو هه کار رفته در مبتوانی برای اینکه هه اور املی نشان دهیم د
 یمهشناسی هااز ل اظ نق  آن اشعار را

 اصفهانی  ژاله��� آثارو  یزندگ -
 یای بززر  و سزدیمی در ا زاهان متولزد شزددر  انزه 7822)) اله ا زاهانی در سزاو  

را « اال»ندر و مادر بر سر انت ا  نام  ها هم ا تلاف نظر داشتندی سر انجام ندر نام 
  ر44: 7817در شناسنامه او هه لبت رساندیرر)سلاانید

ت  یلات متوساه را در زادگاه  هه سایان بردی سسا هه تهران آمد و در دانشیاه )) 
د ابتزدا در ا زاهان نک ملی ایران شدیدرا  واندی کارمند ها را ادبیّات فارسی تهران زبان و

نیزروی هزوایی )سزسا م قّزو ومتزرجم در  زرد شما الزدین بزدیا افسزهمسزر سسا در تهران ی
ی ی الززوم است ززادی و اجتمززاای و ادبززیر بزودی سززا از یاملززه آذربایجان)شکسززت فرسززهزمینزه

هزززززززززززه ات زززززززززززاد شزززززززززززوروی سزززززززززززابو  همززززززززززززسر وریرهمزززززززززززراه دمزززززززززززوکرات وسزززززززززززید جعازززززززززززر نیشزززززززززززه
  ر83: 7841داابدیرر)یگری تند
کنززد و هززه ا ززذ ))هعززد از اسامززت در آن کشززور  الززه در دانشززیاه آذربیجززان لبززت نززام مززی 

شودی چندی سا از آن هه مسزکو و در آنجزا ادبیات نایل می ۀمدرک فو  لیسانا در رشت
ی دکتزری  زود را نردازد و در نهایت سا از جنگ روسیه مر لزههه فراگیری زبان روسی می

گردنزدد امزا رساندی در ای وسوع انقلا   اله و همسزر  دوهزاره هزه ایزران هزاز مزیسایان میهه 
ایززران را  7867دادم از ایززن رو در سززاو شززرایز موجززود و دوری از فرزنززدان  او را آزار مززی

 ر002: 7814هه مق د انیلستان ترک کردیرر )سسااد
ی و معا ززرد از جملززه در هززاره مشزززرواهدر موضززوع ادبیّززات  را هززاییهززا و مقالززهرسززاله

ی آلزار ادبزی هه ترجمزه زندگی وآلار اارف سزوینید  ملک الشعرا بهار ونیما یوشی  نوشتی
نززززیند شززززاارنامور ی سززززرگیی یسززززههززززای ایرانززززید سززززرودهاز جملززززه ن مززززه هززززم توجّززززه نشززززان داد

  ر83: 7841داابدیی)روا
الشزعرا کزه را بهزار بزودی ))ملزکالشزعاولین کسزی که او را  الزه ا زاهانی  زدا کزرد ملزک

ریاست کنیره را بر اهده گرفته بودد وستی  واست از شاار داوت کند برای شزعر  زوانید 
هم اسم از یاد  رفت و هم نام فامیل  که سلاانی بودی سا همان ت لص روی جلد کتزا  

ه آن افززود را  واندد  الهم و چون لهجه شیرین ا اهانی او را چند دسیقه نی  شزنیده بزودد هز
ی امزر نزام  الزه ا زاهانی بزر  زود  ا اهانی د این   نه چنان بزرای او مهزم بزود کزه همزه

 ر622: 7836نهادیرر )بهنودید
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- اله ا اهانی شعر گاتن را از نوجوانی آیاز کرد هه س یده ویزو نردا ت ی در دهزه

هززای  سززرودهشزززر هزه شززعر نوکلاسززک و نززو روی آورد ی سززا از مهزاجرت نیززز د ن 7802ی 
 های اشعار وی از این سرار است :ادامه یافتی دفترها ومنت  

رد اگزززر هززززار سلزززم 7844/7137رود )مسزززکودرد زنزززده7804هزززای  زززودرو )تهزززراند گزززل
ر د 7864ر ای هززاد شززر اه) لنزززدن 7840شکسززت )لنززدن درد البززرز بززی7862داشززتم )تهززراند

رد ترنّزززم نززرواز ) لنززدند 7814دند رد سززرود جنزیزززل )لنززز 7810 ززرو   ززامو  ) اسززت هلم د
 اله ا اهانی اندکی فراتر از سزی سزاو را در  ر ی 7816رد مزوج در مزوج ) تهران د 7814

هززه ایززران آمززدی مززدّت کوتززاهی در هززه سززر بززرد ی  7841اتّ ززاد شززوروی نیشززین زیسززت ی سززاو 
 همسززر اهکنزد ی همزر هاست کزه در ایزن کشزور زنزدگی مزیسسا هه انیلیا رفت ی اکنون ساو

 ر81: 7841اابدید )و فرزندان  ی 
 وارد  الزه وجسزم روح بزر س تی ۀ اله هه مدت اولانی و فوت اود ضر  زربیماری همس

 در سزرانجامی شزد مبزتلا سزراان جانکزاه بیمزاری  هزهد نیزز  زود  الزه کزه نساییزد چنزدی امّزاد کرد
 ر42:7817 سلاانیدی) سالگی در لندن در گذشت ر36)مد در سنر0221نوامبر) 01
 « کنش اظهاری »

ای اسزت کزه گوینزده در آن نظزر  زود را های اظهارید تو یر وضعیت یا  ادلزهکن 
ر ایزززن 711: 7814کنزززدی)رکی  زززاویدنادرسزززتی یزززا درسزززتی یزززک موضزززوع بیزززان مزززی ۀدربزززار
 دهندیهاد تعهد گوینده نسبت هه درستی  بری آرامه شده را نشان میکن 

هززاد ادااهززاد تو ززیااتد ابززراز گیززری تاکیززداتد اظهززاراتد نتیجززههززه اززور کلززید بیانززاتد 
کنززدد هززه گونززه کززه فکززر مززیهززاد سزز نران جهززان  ززارجی را آنهززا کززه در آن قززایو و ماننززد آن

ر 71: 7816هاشززندی )رکینجاززی وهمکززاراندهززای اظهززاری مززیکشززدد دارای کززن ت ززویر مززی
 ترییبی شامل: افعاو کارگات

کردن, تاييد کردن, بـخشيدن, تغيير فعاليـت دادن, شـرد دادن, دليل آوردن, معرفی » 
توصــيک کــردن, تفســير کــردن, ادعــا کــردن, ابــراز کــردن, رهــا نـــمودن, مـــحدود کــردن, نقــد 

بنـدی کـردن, تصریــر کـردن, خاســ  کردن, اعتراض کـردن, نفـی کـردن, دفـاع کـردن, دسـته
 ر63: 7817)زرسانی وا لاسید. است« کردن دادن, گفتن, گزارش دادن, بيان کردن وبـحث

شززعری  اگززر هزززار  ۀدر ماالزز  هعززدی هززه تجزیززه و ت لیززل ایززن افعززاو موجززود در مجمززوع
سلم داشتم   واهیم نردا تی تا بتوانیم  موضوع را بهتر هشناسیمد و ورت را برای مزا روشزن 

 شودی
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 ام ؟من که 
 ام ؟که

 يک شهاب از شبان جدا شده
 ر 3: 7862)ا اهانید با سپيده آشنا شده ...

 شزززززززززززاارد در ابیزززززززززززات شزززززززززززعری کزززززززززززه در هزززززززززززالا ذکزززززززززززر شزززززززززززد از  زززززززززززود مزززززززززززی نرسزززززززززززد: 
دهزد و وضزعیت  زود را ماننزد شزها  سزنیی که او کیست؟ سسا او هزا ایزن سزواو ساسز  مزی

کند کزه از شزهان جزدا شزده و  زهح زود شزنا ته شزده اسزتم هزه اهزارت دییزر د تو یر می
از تزجزیه و تز لیل هالا  تو یر و بیان داده استی شاار از اریو آن ابیات شعرد  ود را

» و از نوع « های اظهاری کارگات» ۀاز مجموع توان دریافت که فرستنده در واسا فعل رامی
 ادا کرده استی                          « بیان کردن و و ر کردن 

 ای که ديد نور راديده 
 کندبا سياهی آشتی نمی 

 خاکرود روشن و نهاد 
 ر3: 7862)ا اهانید کند.با تباهی آشتی نمی

نویسندهد بر ابو اشعار منظومه که در فو  ذکزر شزدد گیرنزده را م ااز  سزرار داده و 
دهدد که یزک روح روشزن و نززهاد سزاک هزا فسزاد و ان زراف سزازگار نیسزتد هه وی االاع می
کنزدم ایزن تزاریکی آشزتی نمزیگویزد کزه دلیزل ایزن امزر آنسزت کزه دیزدن نزور هزا سسا هه او مزی

کنززد کزززه یززک فزززرد  روشزززن و سززاک هزززا فسزززاد بززدان معناسزززت کززه نویسزززنده هزززه گیرنززده لابزززت مزززی
 سازگار نیستی

هزززا را از گروهزززی از آنچزززه سزززاهقاش ذکزززر شزززد مشززز ص اسزززتد کزززه فرسزززتنده در واسزززا فعزززل
 استااده کرده استی« دلیل آوردن و الهات کردن»و از نوع « های اظهاری کارگات»
 ميان قافله, بودای خارسای خموش 

 ردای زرد به دوش
 رود آرام در دل اعصارگرفته, می

 گوید:و با سکوت مقدس به خويش می
 کسی که مژده رسان حقيقت خاک است»

 ر47)همان منها سبلی: ...«ور به هيچکس نشود حمله
کنزززد و در ایزززن ابیزززات شزززعرد شزززاار وضزززعیت یزززک نرسزززتنده بزززودایی را تو زززیر    مزززی

دهدد که او روپو  زردی بر دو  داشت و آرام در میان کاروان سزدم ظاهر او را نشان می
کسززی کزه مز ده رسزان »کرد ومی گازت: زد و او در سکوت مقدا ها  ود    بت میمی
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کنززیمد کززه گیزری مززیاز مزوارد فززو  نتیجززه ییی«ور  قیقزت سززاک اسززت هزه هززیچکا نشززود  ملززه
از « هزززای اظهزززاری کارگازززت» ۀمزبزززور فعزززل را از مجمزززوع فرسزززتنده و از اریزززو ابیزززات شزززعری 

 انجام داده است ی «تو یر کردن»جور 
 سفر خوش است اگر از سفر بيايی باز 

 ر67)همان منها سبلی:  سفر که سر به جدايی نـهد چه دشوار است .
-بنزدی مزینویسندهد در ابیزات شزعری کزه در هزالا ذکزر شزدد سزار را هزه دو سسزمت اهقزه

اولین آند سار است که سزا از آن هازگشزت هزه واند زانواده و دوسزتان وجزود دارد و کندد 
کزززه بزززرای مزززیهن برگشزززت نانزززذیر اسزززت کنزززدماما دییزززرد سزززار آن را زیهزززا یزززا شزززاد تو زززیر مزززی

 کنزدیشزود و آن را سز ت یزا دشزوار تو زیر مزیهزای  زارجی مزیهااث زندگی در سرزمینو 
رسزدد کزه فرسزتندهد در ابیزات شزعری هزالا فعزل را از یاز تجزیه و ت لیل شعر هالا هه نظر م

 بندی کردنر انجام داده استی های اظهاریر از نوع )دسته)کارگات ۀزمر
 بـهار افسونگــر 

 پــر از جـوانه کنـد پيکر درختـان را
 هـای جوشــان رابه رقــص آوردن آن چشمه

 ر    64: 7862)ا اهانید شکوفــه دار کنــد آرزوی انسـان را ...
های ابیعی موجزود در ف زل بزززهار را بیزان مزی دهزدد از شاارد در ابیات مزبور ندیده

های آ  گرم استد سا از آن شاار ها گلدهی در تان و جاری شدن چشمهجمله این ندیده
 کندیدهد که آرزوهای انسان را م قو میچیز جدیدی را هه بززهار نسبت می

هزززای کارگازززت» ۀهزززا را از دسزززتشزززودد کزززه فرسزززتنده فعزززلاز مزززوارد فزززو  ذکزززر ظزززاهر مزززی
 مند شد یبزهره« بیان کردند نسبت دادن » و از نوع « اظهاری 

 دوران سپـری گـردد و خورشيـد بمانـد 
 گوینـد نويسنـده دو تـاری  نـدارد:
 ـــ کـی آمـد و کـی رفـت از دنيـا ـــ

 زیـرا کـه هنرمنـد توانـا
 ر 10)همان منها سبلی:  و جاویـد بمانــد. يـک دم بـه جهـان آيــد

شززاار نشززان مززی دهززد کزززه انسززان هززا آنچززه از آلززار المزززی یززا ادبززی  ا ززل مززی شزززودد 
 ۀهای آن را ذکر می کندد هه انوان ملاو: یک دورجاودانه می ماندد سسا بر ی از نمونه

فقزز تزاری  تولزد و زمانی گذشته و  ورشید هاسی ماندهد ملاو دییزر اینکزه نویسزنده یزا گوینزده 
ازور کزه یزک هنرمنزد توانزا هزا یزک روح در ایزن دنیزا متولزد رفت از دنیا ذکر مزی کنزدد همزان

 ماندی شودد اما ها آلار  ود جاودانه میمی
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هزای کارگازت»کنیمد که فرستنده در واسزا فعلزی را از گزروه گیری میاز موارد فو  نتیجه
 اجرا کرده است ی« ردندلیل آوردن و بیان ک»و از نوع « اظهاری 

*********************** 
کزززه در اشزززعار شزززاار  ا زززاهانی  ذکزززر شزززده « کزززن  اظهزززاری »هزززای از ایزززن تعزززداد فعزززل

ها را هه نردازیمد و آنمی« کارگات ترییبی»کنیمی در مه ث هعدی هه افعاواستد هسنده می
   لیل  واهیم کرد ی اندد بررسی و تهمان روشی که افعاو در ت قیقات سبلی ت لیل شده

 «کنش ترغيبی»
هزای گاتزار اازلا  مزی شزودد کزه گیرنزده  ا زالاح  کزن  ترییبزی  هزه آن گزروه از کزن 

کنند و او را در  الزت ت لیزر سزرار دهنزدد تزا آن کزار را را جهت انجام یک امل تریی  می
آن  ۀوسززیلکنززدد هززا سزز نان  ززود شززرایای را ایجززاد کنززد کززه هززه انجززام دهززدی گوینززده سززعی مززی

کارهززای انجززام شززودد تززا جهززان را هززا م تززوای نیشززنهادهایی کززه شززامل کارهززای آینززده شززنونده 
 ر71: 7816استد سازگار شودی)نجای وهمکاراند

-هزای هزارز از کارگازتکندی نمونزهها و تمایلات گوینده را بیان میهاد  واستهاین کن 

ترییبززی  هده کززردی افعززاو کارگاززتهززا مشززاهززا و نرسزز هززای ترییبززی را مززی تززوان در  واسززت
 شامل:
دستور دادن, توانستن, خواستن, بايسـتن و ززم بودن,اطلاعـات درخواسـت کـردن, » 

بازخواســت کردن,ســکال کــردن, اجــازه دادن, دعــوت کــردن, پيشــنهاد کــردن, توصــيه کــردن, 
 درخواستِ اثبات کـردن, تقااـا کـردن, تواـير خواسـتن, اصـرار و خافشـاری کـردن, اخطـار
دادن, دوباره راه انداختن, تکرار کردن, به مبارزه طلبيدن, هشدار دادن, القـا کـردن, شـر  
« گذاشـــتن, توصـــيه کـــردن, اعـــلام نيـــاز کـــردن, التمـــاس و تمنـــا کـــردن و نصـــيحت کـــردن

  ر63: 7817)زرسانی وا لاسیداست.
شزعر مزورد ه زث را  ۀکارگاتهزای ترییبزی موجزود در مجمزوع ۀدر ماالز  هعزدید مجمزوع

 ماالعززززززززززززهد ت قیززززززززززززو و تجزیززززززززززززه  زززززززززززززواهیم کززززززززززززردد تززززززززززززا موضزززززززززززززوع را بززززززززززززرای مززززززززززززا بززززززززززززززهتر
 روشن شودی 
 اندبزرگ زندگی نوشته ۀبر کتيب 

 کنی, فتر اگر نمی
 ر3: 7862)ا اهانید خوری شکست ...می

ای کززه در هززالا ذکززر شززدد یکززی از ا ززوو زنززدگی را نشززان شززاار از راه ابیززات شززاارانه
روی لززوح بزززر  زنززدگی نوشززته اسززتد اگززر نیززروز نشززویدد گویززد اززور کززه مززیدهززدد همززانمززی

-هازنده می شویدی این گاتار هه انوان و یتی برای تلا  و کوش  فرد در نظر گرفته می
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تزززوان اسزززتنها, کنزززیمد کزززه فرسزززتنده در واسزززا فعزززل را از شزززودی  از آنچزززه سزززهلاش گاتزززه شزززدد مزززی
اجززرا « دن و ا ززرار و هافشززاری ننززد و انززدرز دا» از نززوع « هززای ترییبززیکارگاززت» مجمواززه 

 کرده استی                 
  اگر هزار قلم داشتم 

 هزار خامه که هریک هزار معجزه داشت 
 هزار مرتبه هر روز می نوشتم من

 ر 1: 7862)ا اهانید ای و سرودی به نام آزادی.حماسه
سلزم و  ا اهانید از اریو ابیات شعری که در هزالا ذکزر شزد آرزو مزی کنزدد اگزر هززار

هزززار  امززه داشززته هاشززد و هززر کززدام از آنزززها هزززار معجزززه داشززته هاشززندد هززه اززوری کززهد هززر 
کزه  واننزده را اسزتای و سرودی هزه نزام آزادی بنویسزیدم هزدف نویسزنده ایزنروز هزار  ماسه

 ها ارز  و سیمت آزادی آشنا کندی  
 گززززززززززروه شززززززززززودد کززززززززززه فرسززززززززززتنده در واسززززززززززا فعززززززززززل را ازاینجززززززززززا در نظززززززززززر گرفتززززززززززه مززززززززززی

 انجزززززززززززام « اازززززززززلام نیزززززززززاز کزززززززززردند القزززززززززا کزززززززززردن»و از نزززززززززوع « هزززززززززای ترییبزززززززززیکارگازززززززززت»  
 داده استی

 دود آسمانمی 
 دود ابـــر ...می

 می دود عمر
 دود, می دود راهدود, میمی

 می دود موج و مهواره و ماه
 دود زندگی خواه و ناخواهمی

                      ر 74)همان منها سبلی: نشينيم؟ای میمن چرا گوشه
ای کززه در هززالا ذکززر شززد کززاملاش روشززن اسززتد کززه شززاار متوجززه شززده از ابیززات شززاارانه

چیز در زندگی در جریان است وما سدرت جلوگیری از چر   چرخ زندگی را  ۀاست که هم
او هزا ایزن نرسز  هزه گیرنزده «د نشینیم؟ای میمن چرا گوشه»نرسد: نداریمد هعد از آن او می

کنززد کززه تززلا  و کوشزز  و اسززتقامت داشززته هاشززدد زیززرا زنززدگی در انتظززار کسززی  ززیه مززیتو 
 کنززززززززززززززیمد کززززززززززززززه فرسززززززززززززززتنده در واسززززززززززززززاگیززززززززززززززری مززززززززززززززیاز مززززززززززززززوارد فززززززززززززززو  نتیجززززززززززززززه نیسززززززززززززززتی

منزد بهزره« تو یه کزردند سزلاو کزردن»و از نوع « های ترییبیکارگات»فعل را از مجمواه 
 شدی
 تو ای باران خشم و کين, فروریز 

 ـــ تو ای توفان عصيانتو ای توفان 
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 ز هر شهر و ز هر بيغوله برخيز
 صک رزمندگان را بيشتر کن
 بنای ظلم را زیر و زبر کن

 ر 76: 7862)ا اهانید که جان بر لب رسيد از جور جلاد .
نویسزززندهد از اریزززو ابیزززات شزززعری فزززو  دسزززتور مزززی دهزززد هزززاران انتقزززام و  شزززم بهزززارد و 

هزای ظلزم هایزد شزور  کننزدد زان بزرای شکسزتن سایزهاوفان ا یان بلند شود و  زاوف مهزار 
 های مردم از جور جلاد هه سایان رسیده استیزیرا  بر توده

 هززززززززززززا را از دسززززززززززززته گیززززززززززززریمد کززززززززززززه فرسززززززززززززتنده در واسززززززززززززا فعززززززززززززلاز ایززززززززززززن نتیجززززززززززززه مززززززززززززی
اجزرا « دسزتور دادن یزا امزر کزردن و هزه مهزارزه البیزدن»و از نزوع « هزای ترییبزی کارگات» 

 کرده است ی
  دانم نـمی 

 بوداگر که بودا, امروز بين ما می
 سرود برای گرسنگان جـهان؟چه می

 سرود صلر و صفا
                      ر47)همان منها سبلی:عصيان ؟ ۀيا حمـاس

نرسزدد اگزر بزودا امزروز نویسندهد در ابیات فو  توضیح مزی  واهزدد از آنجزا کزه او مزی
 ۀسزززرود؟ سزززرود  زززلح و آرامززز  یزززا  مزززاادر میزززان ماسزززت بزززرای گرسزززنیان دنیزززا چزززه مزززی 

 کندیها را هه انجام انقلابی ت ریک میشور ؟ وی ها این نرس  توده
هززززا را از زمززززره تززززوان دریافززززتد کززززه فرسززززتنده در واسززززا فعززززلاز تجزیززززه و ت لیززززل هززززالا مززززی

 انجام داد ی« هه مهارزه البیدن و سلاو کردن»و از جور « ها ترییبیکارگات»
  هاشب, ای ستارهای چشمهای روشن 

 ايد؟ام را نديدهآيا عقاب گمشده
 در دشتهای خرم و خاموش آسمان

 ر47)همان منها سبلی:او با دو بال سرگش نگين کجا پرید؟
هزایی کزه تزاریکی شز  را روشزن هزای و چشزمنویسنده در ابیات شعری مزبزورد از سزتاره

 اقزززززززززززززززابی کزززززززززززززززه از  زززززززززززززززود گزززززززززززززززم شزززززززززززززززده مزززززززززززززززی نرسزززززززززززززززدد آیزززززززززززززززا ۀکننزززززززززززززززدد دربزززززززززززززززارمزززززززززززززززی
 واهزززدد کزززه بززرای او توضزززیح دهنزززدد کجزززا هزززا انزززد؟ سزززا از آند از آنهززا مزززیهززا آن را دیزززدهآن 

هزای سزبز نزرواز کزرده یزا هالهای بززر  و سزرک   زود نزرواز کزرده اسزتد آیزا او میزان دشزت
 در آسمان آرامی
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 هززززززززززززا را از گروهززززززززززززی شززززززززززززودد کززززززززززززه فرسززززززززززززتنده فعززززززززززززلاینجززززززززززززا در نظززززززززززززر گرفتززززززززززززه مززززززززززززی
 «  توضزززززززززززززی   واسزززززززززززززتن و سزززززززززززززلاو کزززززززززززززردن » نزززززززززززززوع از « هزززززززززززززای ترییبزززززززززززززی کارگازززززززززززززت» 

 ادا کرده استی
 «کنـــش عاطفــی»

کنزدی )ریک هزایی اسزت کزه ا ساسزات گوینزده را  ابزراز مزیکارگات اااای شزامل کزن 
ها بیانیر  الت روانی گوینزده در ر هه اهارت دییرد این گن 71: 7816نجای وهمکاراند

 ای تعییزن شزده اسزتی ارهمورد وضعیت و شرایای است که در م توای گزز 
کنزززد جهزززان  زززارجی را هزززا کلمزززات گاتزززه شزززده در ایزززن نزززوع کزززن د گوینزززده نزززه سزززعی مزززی

گاتززه  ۀمااهقززت دهززد ونززه کلمززات گاتززه شززده را هززا جهززان  ززارجیم بل ززه  قیقززت و  ززد  گزززار
تزززوان شززودی از میززان مجمززوع افعززاو مرتبزززز هززا ایزززن کنززز  مززیشززدهد مسززلم و روشززن فززرس مززی

 -بزه:
تمجيد کردن, عذرخواهی کردن, سخاسگزاری کردن, به تبریک گفـتن, اظهـار تاسـک  »

کردن, خشنود کردن, سرزنش کـردن, تــحسين کـردن, سـلام دادن, هــجو کـردن, خشـمگين 
شدن, شکايت کردن, تشکر کردن, تعجب کردن, اهانت کردن, دشنام دادن, نااميـد شـدن, 

 همانجارنشان دادی ) «خشمگين کردن و ناسخاسی کردن
شعر مزورد ه زث  ۀموجود در مجموع« کن  اااای»افعاو  ۀدر ماال  هعدید مجموع

 را ماالعهد تز قیو و تزجزیه  واهیم کردد تا موضوع را برای ما بزهتر روشن کندی
 سپــاس ای روزگــاران جدائــی 

 سپـاس ای درد و انـدوه نهفتـه,
 سپــاس ای آرزوهــای طلائــی,

 هــای ناشگفتــــه .هشمـــا ای غنچـــ
 ر          77: 7862)ا اهانید 

ای اسزت کزه بزرای آیاز کزردد ایزن وا ه« سساا» ۀنویسندهد ابیات شعری مزبور را ها وا 
شودم اما شاار ایزن  وا ه را بزرای ایزن منظزور هزه کزار ابراز تشکر و سساسیزاری هه کار می

ی بود کزه وی را دلیزل شزرایز سزا تی گذرانزده نبردد بل ه هه منظور ابراز ناامیدی و درد درون
 شزززززززودد کزززززززه فرسزززززززتنده فعزززززززل را از گزززززززروه دادی اینجزززززززا در نظزززززززر گرفتزززززززه مزززززززیآزار مززززززززی بزززززززودد

 « تشزززززززززززکر کزززززززززززردن و ناامیزززززززززززد و دلسززززززززززززرد شزززززززززززدن»از نزززززززززززوع « هزززززززززززای ازززززززززززااایکارگازززززززززززت»
 گیری شدیبهره
 شمارمروزها را می 

 شمارمها را میها و سالماه
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 ر                    44: 7862)ا اهانید    بسيار است کارم ...وقت کم مانده است و 
ازززور کزززه وستزززی هزززای  زززود شزززکایت داردد همززانشززاار در ابیزززات شزززعر سبلزززی از نیرانززی

هززا را مززی شززمردد بززرای او روشززن شززد کززه وسززت کززافی بززرای ت میززل تمززام هززا و سززاوروزهززاد مززاه
 اسززززتیکارهایی که هه او م وو شدهد هاسزززی نمانززززده 

از نززوع « هززای اززااایکارگاززت»گیززریمد کززه فرسززتنده فعززل را از گززروه از ایززن نتیجززه مززی
 اجززرا کزززرده اسززززت ی« شکایت کردن »
 ام هـمه عـمر,بـرای من که جدايی کشيده 

 ر 67)همان منها سبلی:  ز نـو جدايـی يـاران غـمی گرانبـار اسـت .
هززای امززر  ززود در یربززت انقضززای بیشززتر سززاو نویسززندهد در ابیززات شززعری مزبززورد از

دهزد کزه در  زاو  اضزر بزرای تزرک دوهزاره دوسزتان کنددشکایت داردد و نشان میزندگی می
 شودآماده نیستد و آن را برای  ود  یلی گران م سو  می

 شزززززززززززززززودد کزززززززززززززززه فرسزززززززززززززززتنده فعزززززززززززززززل را از گزززززززززززززززروهاینجزززززززززززززززا در نظزززززززززززززززر گرفتزززززززززززززززه مزززززززززززززززی
 انجززززززززززززززززززام« دردی کززززززززززززززززردناظهززززززززززززززززار همزززززززززززززززز» از نززززززززززززززززوع « هززززززززززززززززای اززززززززززززززززااایکارگاززززززززززززززززت»
 داده استی 
 ز راه دور 

 های کبـود ...از آن سوی کوه         
 ز کوی عشق
 دانم از کجانـمی             

 ز بـهشت                          
 چه پر شکوه و شکوفان
 ر68: 7862)ا اهانید آيـــــد.بـهار می                       

کنززد و ذکززر شززدد شززاار از زیهززایی ف ززل بزززهار تعجزز  مززیدر ابیززات شززعری کززه سززاهقاش 
هایی کزه ممکزن اسزت دهد که نزمی دانزد از کجا آمده و چندین فرضیه درباره مکاننشان می

های آبزی یزا از بززهشت یزا از کندد مانند: از راه دور یا از جهت کوهفرس می از آنجا بیایدد
 تززززوان دریافززززتد کززززه فرسززززتنده در واسززززامززززیمززززز ل اشززززوییی وییززززره از تزززززجزیه و تززززز لیل هززززالا 

انجزام « فرضزیه داشزتند تعجز  کزردن » و از نزوع « هزا ازااایکارگازت»ۀها را از زمرفعل 
 داد ی

 استاد سخندان 
 ديوان شما هديه پر ارج عزیزی است

 «ریحان»است پر از زله و « گل زردی»باغ 
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 )همانجار با آن همه شيوائی و شورش .
کنزد و او را سزتای  مزی« ی یزی ری زان»ابیزات شزعری مزبزور شزاار نویسندهد از اریو 

شزعری وی از آنچزه کزه  ۀدهزد کزه مجمزوعمزی نامنزد و هزه او اازلاع مزی« استاد ف ا ت»را 
شزودد سزسا ایزن دیزوان شزعر را هزه هزا  ای ارزشزمند تلقزی مزیشامل ف ا ت و هلایزت هدیزه

 کندی گلهای زرد نر از زنبو و ری ان تشبیه می
 نچزززززززززه سزززززززززهلاش ذکزززززززززر شزززززززززد مزززززززززی تزززززززززوانیم نتیجزززززززززه هییزززززززززریمد کزززززززززه فرسزززززززززتنده در واسزززززززززااز آ

ادا کزرده « تمجید کردن و سزدردانی کزردن»از جور « ها اااایکارگات» ۀها را از زمرفعل 
 است ی

  «نـام مـن مـکـن ننـگيـن 
 کـه مـفـتـخـوار نيـم, اهـل زحمـت و هنـرم

 )همانجار«ی بی خانـمـان رنـجبـرز خـانـواده
 واهزدد فرستندهد در ابیات شعر مزبور توضیح می دهزدد کزه مزتهم از افسززر ت قیزو مزی

که ن اد  ود را فا  نکندد سا از آنکه افسززر متوجزه شزد کزه مزتهم از نز اد هادشزاهان اسزتد 
 ای فقیر و و بی  انزمان استیدر  الیکه متهم افت ار می کند که او از  انواده

»  ۀوان استنها, کنیمد که فرستنده در واسا فعل را از مجمزوعتاز آنچه سهلاش گاته شد می
 گیری استیبهره«  افت ار کردن» از نوع « های اااایکارگات

شززعری  اگززر هزززار سلززم داشززتم   ۀکززه در مجمززوع« هززای اززااایکارگاززت»  مقززداراز ایززن 
هزا و آننزردازیمد مزی« کارگاتهای تعهدی»کنیمی در ب   هعدی هه ذکر شده است هسنده می

  را هه همان روشی که افعاو در مها ث سبلی ت لیل شده اندد بررسی و ت لیل  واهیم کرد ی 
 «کنش تعهدی»

کارگات تعهزدی مربزو, هزه تعهزد شز ص گوینزده هزه انجزام کزاری در آینزده اسزتی گوینزده 
 شود که در آینده از اریو سسم  وردند واده دادن و کارهایی از ایزن سبیزل کزاری متعهد می

 ر31-36: 7812را انجام دهدی )رک:فضاملی ونیار د
 -اند از:افعاو کن  تعهدی اهارت

متعهد شدن, قول دادن, قسم خوردن, امـانت کردن, داوطلب شدن, تقـديم کـردن, تعهـد »
 )همانجارییی« دادن, بيان موافقت کردن

 موجززززززززود در اشززززززززعار شززززززززاار« کارکاتهززززززززای تعهززززززززدی » ۀدر ماالزززززززز  هعززززززززدید مجمززززززززوع
    اله ا اهانی  را بررسید ت قیو و تجزیه  واهیم کردی 
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 هزار سال دگر گر ز خاک برخيزم 
                             ر          72: 7862)ا اهانید به عصر خويش فرستم سلام آزادی.

دهززدد اگزر سزا از هززاران سزاو هزه زنزدگی برگززرددد شزاار در ایزن ابیزات شزعری سزوو مزی
بنزززدی هزززه ا زززل آزادی فرسزززتدم ایزززن سزززوو ا زززرار و سزززایرا هزززه زمزززان  زززود  مزززیسزززلام آزادی 
هزای کارگازت» ۀشزودد کزه فرسزتنده فعزل را از زمزراینجا در نظر گرفته می شودیم سو  می

 انجام داده استی« سوو دادن»از نوع « تعهدی
 بخواب آرام ای قهرمان آزادی 

 که فخر مرگ تو از زندگی است زیباتر
 های آيندهبهين, نسلرسد چو 

 ر723)همان منها سبلی:  به افتخار تو سازند پيکر مرمر .
نویسززنده از اریززو ابیززات کززه در هززالا ذکززر شززدد شززهید سهرمززان آزادی را  اززا  سززرار    

گویززد کززه آرام ب وابززدد زیززرا یززرور مززر  او از زنززدگی زیهززاتر اسززتی سززا از داده و هززه او مززی
ای هزای آینزده هزه افت زار او مجسزمهفرا  واهد رسزید کزه نسزل آن د هه او متعهد شد که روزی 

مرمززر هسززازند یاز آنچززه سززهلاش ذکززر شززد مززی تززوانیم نتیجززه هییززریم کززه فرسززتنده در واسززا فعززل از 
 ادا کرده استی« متعهد شدن»از جور « های اااایکارگات» ۀزمر
 به خون خاک تـو سوگنـد, مردم ايران 

 ر 723: 7862)ا اهانید ا .ز دشـمن تو بگيرند انتقـام ر 
 شززززززززززاارد از اریززززززززززو ابیززززززززززاتی کززززززززززه در هززززززززززالا ذکززززززززززر شززززززززززدد سهرمززززززززززانی را کززززززززززه جززززززززززان

 گویززززززززززززززززدد کززززززززززززززززهکنززززززززززززززززد و هززززززززززززززززه او مززززززززززززززززی ززززززززززززززززود را بززززززززززززززززرای آزادی داده  اززززززززززززززززا  مززززززززززززززززی 
 انزززززززززززد کزززززززززززه از دشززززززززززززمن  زززززززززززودمزززززززززززردم ایزززززززززززران هزززززززززززه  زززززززززززون سزززززززززززاک  زززززززززززود سسزززززززززززم  زززززززززززورده 
 د کززززززه فرسززززززتنده درتززززززوان اسززززززتنها, کنززززززیماز آنچززززززه سززززززهلاش گاتززززززه شززززززدد مززززززی انتقززززززام هییرنززززززد ی 
 « سسززززززززم  ززززززززوردن » و از نززززززززوع « هززززززززای تعهززززززززدی کارگاززززززززت»  ۀواسززززززززا فعززززززززل را از مجمززززززززوع 
 مند شدیبزهره 
 قنـاری طلايـی رنـگ 

 اگـر شعـر من استـی
 )همانجار هرگـز از هستـی مشـو دلتنـگ.

کنزد نویسندهددر ابیات شعری که در هالا ذکر شدد سناری الایی رنزگ  ازا  مزی     
دهزد کزه اگزر شزعر  هاشزد هرگزز نارا زت ن واهزد شزدد هزه ایزن معنزی کزه تضمین میو هه او 

تززوان دریافززتد کززه فرسززتنده در کنززد یاز تزززجزیه و تززز لیل مزبززور مززی وشززب تی را تضززمین مززی
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 « ضززززززززززمانت کززززززززززردن» و از نززززززززززوع « هزززززززززا تعهززززززززززدیکارگاززززززززززت» ۀواسزززززززززا فعززززززززززل را از مجمززززززززززوع
 ادا کرده است ی 
 به خشم آتشين مرد و زن سوگند 

 به نوزادان زخمی, نوجوانان به خون خفته
 به آيين شهيدان وطن سوگند

 که آخر نعش دشمن را
  ر740: 7862)ا اهانید به خواری افکنيم از خاک خود بيرون.

شزویمد کزه نوسزینده بزی  از یزک هزار سزوگند را های شعر سبلی متوجه میاز اریو بیت
 ان و ازززززززززززززززززور کزززززززززززززززززه هزززززززززززززززززه  شزززززززززززززززززم آتشزززززززززززززززززین مزززززززززززززززززردنززززززززززززززززززمایدد همزززززززززززززززززانت زززززززززززززززززرار مزززززززززززززززززی

 هززززززززززای کودکززززززززززان و نوجوانززززززززززان یززززززززززر  در  ززززززززززون زنززززززززززان سسززززززززززم مززززززززززی  ززززززززززورد و در ز زززززززززززم
 کنزززززززد و همچنزززززززیند هزززززززه دیزززززززن شزززززززهیدان ملزززززززت سزززززززوگند یزززززززاد مزززززززی کنزززززززددسزززززززوکند یزززززززاد مزززززززی 
 کننزززززززززززد و مزززززززززززیهن را دشزززززززززززمن را هزززززززززززه ذلزززززززززززت نرتزززززززززززا  مزززززززززززی ۀهزززززززززززا آ زززززززززززرین جنزززززززززززازکزززززززززززه آن 

گیززریمد کززه نتیجزه مززیسززازندی  از تجزیززه و ت لیزل فززو  در مززورد ابیزات شززاارانه سبلززی آزاد مزی
انزجزززام « سسززم  ززوردن» و از جززور« هززای تعهززدیکارگاززت»فرسززتنده در واسززا فعززل را از گززروه 

 داده اسزتی
************************** 

که در اشعار شاار   اله ا اهانی  ذکر شده اسزت « ها تعهدیکارگات» مقداراز این 
هزا را هزه همزان نزردازیمد و آنمزی« االامزیهزای کارگازت»کنیمی در ب   هعدی هزه هسنده می

  روشی که افعاو در مها ث سبلی ت لیل شده اندد بررسی و ت لیل  واهیم کرد ی 
 «کنش اعلامی»

 هززززززززززای اسززززززززززت کززززززززززه هززززززززززه م ززززززززززس تلازززززززززز  آنزززززززززززهاد کززززززززززن  االامززززززززززی شززززززززززامل کارگاززززززززززت
ر هززا تیلیرگززذارترین دجززا کززه ایززن کززن کنززدی از آنت ززوو واسعززی در دنیززای  ززارجی ایجززاد مززی

-هزا مربزو, هزه نهادهزای سزانونی و اجتمزاای هسزتندد و مزیشزوندد بنزابراین آننظر گرفته می

در چنزززین  ر63: 7817نامیزززدی )رک:زرسزززانی وا لاسزززید «هزززای نهادینزززهکزززن »هزززا را تزززوان آن
 کززززززززززززززززززززززززاری گوینززززززززززززززززززززززززده هززززززززززززززززززززززززا تلازززززززززززززززززززززززز  جملززززززززززززززززززززززززه دنیززززززززززززززززززززززززای  ززززززززززززززززززززززززارجی را ت ییززززززززززززززززززززززززر 

 ارج دهزززززززززززززدم یعنزززززززززززززی تازززززززززززززاهقی میزززززززززززززان م تزززززززززززززوای  بزززززززززززززری جملزززززززززززززه و دنیزززززززززززززای  زززززززززززززمزززززززززززززی
 -اند از:افعزاو کنز  االامزی ابزارت کندیایجاد می
اعلام کردن, مـحکوم کردن, آغاز کردن کار, به کار گمـاردن, از کـار برکنـار کـردن, »

گــذاری کردن,عقــد ازدواج درآوردن, عقــد قــرارداد کــردن انتصــاب کــردن, خايــان دادن کار,نــام
 )همانجار...« 
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شعری مورد ه ث  ۀموجود در مجموع« کن  االامی»افعاو ۀدر ماال  هعدید مجموع
 را ماالعهد ت قیو و تجزیه  واهیم کردد تا موضوع را برای ما بزهتر روشن کندی

 های انسانی,هزار سال دگر نسل 
 ديگر ۀز يک ستاره به سوی ستار

 روند به ديدار هم به مهمانی,چو می
 های بجا مانده بشنوند آنـهاز موج

 ر                                                  72: 7862)ا اهانید شرر ما پيام آزادی.ز قرن پر 
کننزد و هزه هزای آینزده انسزانی زمزین را تزرک مزیگوید: که نسزلنویسنده در این ابیات می

کنند تزا یکزدییر را ملاسزات کننزد تزا ها  رکت   میشوندد و میان آنسیارات دییر منتقل می
ا زر ما را که نر از شر اسزتد هشزنوندیدر ایزن ابیزات ذکزر شزده اسزتد کزه فرسزتنده ا هار 

 استااده کرده استی« االام کردن»و از نوع « های االامیکارگات»فعل را از مجمواه
 «های تو حاکی است از خيانت توکتاب 

 ی  جنايت تو که هست هر ورقش برگه
 ر  724لی: )همان منها سب«کن اعتراف که هستی مبلغ آنها

-دهزدد کزه افسززر ت قیزو هزه مزتهم اازلاع مزینویسندهد در ابیات شعری هالا توضیح مزی

هزززا جزززرم جنایزززت وی دهزززد و هزززر ورسزززه از آندهزززد کزززه اورا  ت قیزززو  یانزززت وی را نشزززان مزززی
اور که مجبور است هه آن جنایات ااتراف کند یاز آنچه سهلاش ذکزر شودد همانم سو  می

از « هززا االامززیکارگاززت» ۀه هییززریمد کززه فرسززتنده در واسززا فعززل از زمززرشززد مززی تززوانیم نتیجزز
 ادا کرده است ی« م کوم کردن»جور 
 ) متهـم ( 

 «در اولين ورق هریکش کنم اماا » ـــــ 
 )همانجار 

دهزد کزه دهزدد کزه مزتهم هزه افسززرت قیو اازلاع مزیفرستندهد در بیت شعر هزالا نشزان مزی
کنزد ی  از آنچزه سزهلاش گاتزه هه نرونده  زود  زود را امضزا مزیهر یک از اورا  ت قیو مربو, 

هزای االامزی کارگازت»  ۀتوان استنها, کنیمد کزه فرسزتنده در واسزا فعزل را از مجمزوعشدد می
 اجرا کرده استی«  اقد سرارداد کردن » از نوع « 

 درخت از ميوه ارزنده است 
 ر 770: 7862)ا اهانید و ارزشـمند انسان, ثـمر بـخشی انسان است ..

نویسندهد از اریو ابیات شعری که در هالا ذکر شدد ن زوه ارزشزیذاری یزک شز ص را 
گززذاری یززک در ززت اززور کززه وی رو  ارزیابزززی انسززان را هززه رو  ارز کنززدد همززانبیززان مززی
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هززای آن اسززتد در  ززالی کززه ارز  تشززبیه کززردد بنززابراین کززه ارز  یززک در ززت مقززدار میززوه
تززوان دریافززتد کززه فرسززتنده در تززلا  اوسززتی از تزززجزیه و تززز لیل مزبززور مززی ۀیززک فززرد لزززمر
  «ارزشزززززززیابی کزززززززردن » و از نزززززززوع « هزززززززا االامزززززززی کارگازززززززت»  ۀرا از مجمزززززززوع واسزززززززا فعزززززززل

 ادا کرده است ی 
 ها:يک انسان گم شده با اين نشانی 

 زدهای ابر را با سر عقب میکه گاه راه رفتن پرده
 ر 706)همان منها سبلی:  خست.های پهن پل میو با يک گام روی رود

کنزد ای که در فو  ذکر شزدد هزه گیرنزده اازلام مزینویسندهد ها استااده از ابیات شاارانه
هزای ابزر روی که یک فرد ها این   و یات گم شزده اسزت: گزاهی هنیزام راه رفزتن هزه بزرده

از آنچزه  ی وسیا ابور کندهامی آورد و همچنین ها یک گام می تواند از روی نل رود انه
هزای کارگازت»  ۀشزویم کزه فرسزتنده در واسزا یزک فعزل را از مجمزوعسهلاش ذکر شدد متوجه مزی

 مند شدیبزهره« چیزی گم شدن»و از جور « االامی
 !ای خاسدار استوار ميهن من 

 بنگر ستيغ صبحگاهی گشته روشن
 خفاش شب بال سيه درهم کشيده

 ر744ی )همان منها سبلی: دميدهصبر نخستين روی کهساران 
ای که در مزبور ذکر شدد ساسدار وان م کم  ود را نویسنده از اریو ابیات شاارانه

انزد و های  ود  را در آیو  گرفتههای تاریک هاوگویدد که  اا کند و هه او می دا می
کزوه نیزاه  ۀشزود کزه هزه سزلمنظور او  ار دشمنان را از بین ببزردد سزسا از او  واسزته مزی

در شزدد ایزن بزدان معنزی اسزت کزه ها میهای کوهکندد در  الی که آیاز الوع آفتا  بر سله
آیززاز دوره جدیززدی فززرا رسززیده اسززتیاز تجزیزززه و ت لیززل فززو  در مززورد ابیززات شززاارانه سبلزززی 

» از جزززور« هززای االامززیکارگاززت»گیززریمد کززه فرسززتنده در واسززا فعززل را از گززروه نتیجززه مززی
 انزجزام داده اسزتی« آیاز کردن

 تو ناتـمام است ۀجنگ جوانـمردان 
 مگذار, مگذار آتش عصيان بـميرد
 مگذار, آن مـار سيـه نيـرو بگيـرد

 ر 744: 7862)ا اهانید سرکوب کن او را که راه چاره اين است.
دهزدد از فو د نیههزان مزیهن اسزتوار  زود را انییززه مزی ۀشاار از اریو ابیات شااران

او هنوز سایان نیافته است و نهاید اجازه دهد آتز   ۀگوید که نبرد سهرمانانهه او میآنجا که 
ا ززیان درون او  زززامو  شزززود و اجززازه ندهزززد آن مزززار سززیاه سزززدرت یابزززدد بل ززه هایزززد هزززه آن 
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کنزدی از تززجزیه جارو کندد این راه  ل استی بنابرایند او را هه جنگ و مقاومت ت ریک می
 وان دریافززززززززززززززززززززززتد کززززززززززززززززززززززه فرسززززززززززززززززززززززتنده در واسززززززززززززززززززززززاتززززززززززززززززززززززو تززززززززززززززززززززززز لیل مزبززززززززززززززززززززززور مززززززززززززززززززززززی

  «ت ریززززززززززززززک کززززززززززززززردن» و از نززززززززززززززوع « هززززززززززززززا االامززززززززززززززیکارگاززززززززززززززت» ۀفعززززززززززززززل را از زمززززززززززززززر 
 ادا کرده است ی 

  بال سياه و مدهش اهریمن جنگ 
 های تهرانافتاده سنگين بر سر شب

 تنها چراغ روشن شهر
 ماه است, ماه کهربا رنگ

 ر743)همان منها سبلی:  سوزد فراز بام ناپيدای تهران.
دهزدد کزه هالهزای یزک نویسندهد از اریو ابیات شعری که در فو  ذکر شدد اازلاع مزی

افتاده اسزت و هزیچ چرایزی درایزن سایت زت « تزهران»های دیو جنگ سیاه سنیین بر سر ش 
سو ززتی منظزور نویسزنده ایزن هاسی نمانده استد هه جز مزاه کزه در هزالای آسزمززان تززهران مزی

هه  زدا درآمزده اسزتی  از آنچزه سزهلاش گاتزه « تزهران»ست کهد ابل جنگ در سایت ت ایران ا
 تززززززززززززززززززززززززززززززززوان اسززززززززززززززززززززززززززززززززتنها, کنززززززززززززززززززززززززززززززززیمد کززززززززززززززززززززززززززززززززه فرسززززززززززززززززززززززززززززززززتنده درشززززززززززززززززززززززززززززززززدد مززززززززززززززززززززززززززززززززی

ادا کززرده « شززروع کززردن جنززگ» از نززوع « هززای االامززیکارگاززت» را  ۀواسززا فعززل از مجمززوع 
 استی
***************************************************** 
هزای گاتزار هزه شویمد کزه انزواع کزن چه که سهلاش در این ف ل ذکر شد متوجه میز آنا

توان در کار رفته در س اید شعری که ت لیل کردیمد از نظر تعداد متااوت استم آن را می
 جدوو زیر توضیح دادی 

 -جدوو:
 درصد مقــــــدار نوع کنش گفتار ت
 %83,40 11 کن  اظهاری  1
 %01,41 16 کن  اااای 2
 %00,14 41 کن  ترییبی 3
 %1,228 73 کن  االامی 4
 %7,14 4 کن  تعهدی 5

 041 مجمززززوع کلززززی
 های گفت و انواع آن در اشعار"ژاله اصفهانی"جدول: نمودار بسامد کنش
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 به همراه مقدار و درصد هر يک.
 : گيری نتيجه

 اله ها شعر  زود هزه » مورد این سواو ح درزای واضکه دیدگاه و ایدهاکنوند هعد از این
داشتیمد هه این نتیجزه رسزیدیمد کزه از یزک سزوید  الزه در  «؟رسیده استم اا  چه چیزی 

های اظهزاری ا  را از اریو کن جزهان ارمانی« اگر هزار سلم داشتم»شعری  ود  ۀمجموع
ازدی و از سزکشزد و مزیوااااید کزه هسزامد بیشزتری در ایزن گزروه شزعری داشزتد ت زور مزی

-سوی دییرد وی از اریو کن  ترییبی است که در هسیاری از ابیات این اشعار بیان می

آو شودد ازلاوه بزر انتقزاد از وضزعیت جهزان معا زر  زودد م ااهزان  زود را هزه جززهان ایزده
 کندیمز تزمل  تریی  وتشویو می

ظهزززارید هزززای االامزززی و تعهزززدی در مقایسزززه هزززا کارهزززای اشزززایان ذکزززر اسزززتد کزززه کزززن 
اززااای و ترییبززی در ایززن گززروه شززعر هسززیار کزززم اسززتااده شززده اسززتی دلیززل ا ززلی ایززن امززرد 
امل رد م دود این افعاو استی بزرای بهتزر تبیزین ایزن موضزوع اسزتد کزه هزدف نویسزنده از 

های  زاوی ایزن افعزاو ایجزاد ت ییزر واسعزی در دنیزای  زارج و ایجزاد  زالتی اسزت کزه از جمل
شودی بنابرایند ایزن افعزاو یالهزاش در مکالمزات روزمزرهد نهادهزای ه بیان میاریو م توای گزار 

هزا توجزه گیرنزد و در متزون ادبزی کمتزر هزه آناجتماای ومتون  قوسی مورد اسزتااده سزرار مزی
های شودی زیرا در متون ادبید گوینده ت ییرات ضروری را در دنیای  ارجد یالهاش ها کن می

 دهدی انجام می اظهارید ترییبی و اااای
تاکید  الزه بزر گاتگزو واسزتااده از جملاتزی کزه  زاوی افعزاو ا ساسزید ترییبزی وتشزویقی 
هززه جززای جمززلات اجهززاری هسززتندد تلاشززی بززرای ت ریززک سززلیقه زیهززایی شززنا تی و بززرانیی تن 

هزای تبلی زی شزاار بزرای جزذ  م ااز  ا ساسات درونی  واننده استد این کزی از مهزارت
افزززای  میززل و گسززتردگی م ااهززان شززاار ز هززه مززرور زمززان ز موفقیززت شززودی م سززو  مززی

 دهدی های گاتاری را نشان میشاار در استااده از کن 
تزوان گانه که در این ن وه  استااده شزده اسزتد مزیبراساا الگوی کارهای گاتاری نن 

معنزایی  ۀلایها آلار ادبی مزهم و نربار در این سهک و الگزوی نردا زتد زیزرا شزامل چنزدین 
 است که توانایی تاسیر متااوت دارندی

هززای اسززت کززه نقززد تیلیرگززذار مناززی را کززه هززیچ سایززه و اساسززی نززداردد رد چنززین نزز وه 
کند و این توانزد دیزدگاه امزومی را نسزبت هزه  وانزدن و نقزد آلزار ادبزی ت ییزر دهزدی ازلاوه می

دهزدد ناسی شزنا تی آرامزه مزیزبان و زبان ش ۀفلسر ۀبر ایند یک الگوی املی برای نظری 
 کندیهای بر این اساا فراهم میکه زمینه را برای ن وه 
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 مــنـابـــــع 
: چابز انززهی بزابزا  یزدر انتشزارات: تهرانی داشتم قلم هزار اگر: شعر مجمواهری 7862ی ) الهد ا اهانی -

 یمازگزرافیزک
 فرزان سزجزودیی تزهران: سارهی ۀی ترجمشناسی تئاتر و درامنشانهری 7838الامد کری ) -
د 64 شزززمارهد فرهنزززگ نشزززریه: ب زززارای بـــود ژالـــه هـــم قربانيـــانش از يکـــیری 7836ی)مسزززعودد بهنزززودی -

 ی624 تا 411ص
 ۀینشزری ها ونمادهای خايداری در شعر ژاله اصفهانیبررسی جلوهری 7814ر مت الله ساسمیی ) داسسا -

 یکرمان هاهنر شهید دانشیاهد انسانی والوم ادبیات ۀدانشکدد سایداری  ادبیات
ـــاری ری 7831سزززرودجان آری ) - ـــال گفت ی تززززهران: نشزززر ب وهشزززیاه 0مزززز مدالی ابزززداللهیی ج ۀی تزززرجمافع

 اسلامیی ۀفرهنگ و اندی 
 ی تهران: آزاد مهریزندگی و آثار ژاله اصفهانیری 7817سلاانی  راجید نریچهری ) -
 ششمی تهران: شرکت انتشارات سورهید چا  درآمدی بر معناشناسیری 7814 اوید کور ی ) -
 ی تزهران : کتا  نادری«شعر معاصر زنان»های بسته رغم پنچرهبهری 7832اابدید کامیاری ) -
ــر اســاس نظــری ری 7817زرسززانید سیدمزززهدی و ا لاسززید الهززامی ) - ــر شــطر ب ــل ژان ــار ۀتحلي ی کــنش گفت

 ی  6 ۀدانشیاه الزهراد شمار
پنجـاه و يکــم نهــه بلاغـه بــر اســاس  ۀتحليــل خطــبری 7812) فضزاملید سزیده مززریم و نیزار  مزز مدی -

 ی36ۀهایی در الوم سرآن و  دیثد شماری رهیافتهای گفتاری بندی سرل از کنشطبقه
-تحليــل مــتنری 7816نجازید ایززوکی الززی و رسززوو نیززاد امیززر  سززیند کززاوه نززو  آهززادی و الززی رضززای) -

 ی71 ۀنه  الهلایهد شمار ۀنام وه ی نگنش گفتاری سرل ۀشقشقيه بر اساس نظری  ۀشناسی خطب
مز مد اموزاده مهدیرجی و منزوچهر تزوانیری تززهران:  ۀی ترجمکاربردشناسی زبانری 7831یوود جورجی ) -

 سمتی
 نسریزن  یدریی تزهران: سمتی ۀری نیاهی هه زبانی ترجم7833زززززززززززززززززززززززززز ) -

 
 
 
 
 
 


